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  تابستان: اول پرده

  ]از آغاز جنبش نفت تا رفتن مصدق به لاهه.  دقیقه٨/۵ فیلم[

  : گفتار متن فیلم

  .سال پایانی دهه بیست خورشیدي، تهران

  .ی پر تلاطم و تاریخ سازیدر روزها  ملیمجلس شوراي

  .تشکیل کمیسیون مخصوص نفت در مجلس: ام خرداد سی

  .مصدق اولین جلسه کمیسیون نفت به ریاست دکتر :پنجم تیرماه

  .لی کردن صنعت نفت از سوي کمیسیونپیشنهاد م :هفدهم اسفندماه

ن صلح جهانی، به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تامی :متن پیشنهاد

نمائیم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون  امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می

برداري در دست دولت  شود، یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره استثناء ملی اعلام

  . قرار گیرد

  .بندي تازه حول محور نفت و صف نمایندگان مجلس

  .تصویب طرح در مجلس شورا و سنا :صد و بیست و نههزار و سی بیست و نهم اسفند یک

  .شود میدکتر مصدق مامور تشکیل کابینه  :هفت اردیبهشت سال سی

  .  عازم سفر به آبادان است"شرکت ملی نفت ایران"هیئت مدیره موقت 

شرکت نفت ایران و "پرچم ایران بر فراز عمارت  :بیستم خرداد یکهزار و سیصد و سی

  ."انگلیس

  .  براي تدوام تولید و عرضه نفت به بازار جهانی"خلع ید"یئت تلاش ه

  .شود مینیروي دریائی انگلیس براي اشغال نظامی آبادان آماده 

 :گشاید آشکارا زبان به تهدید می ، نایب رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس"بازیل جکسن"

انه خلاف این اتفاق متاسف. شوند کنند با ملی کردن نفت ثروتمند می میایرانیان گمان "

   ".خواهد افتاد

  ... شوند میها شیرهاي نفت بسته  به دستور انگلیس

  ...  کنند کارکنان و متخصصین انگلیسی و هندي و سایر کشورها آبادان را ترك می

  . زنند میهاي نفتکش از بارگیري سر باز  و کشتی

ي پا در میانی به تهران ، فرستاده ویژه ترومن، رئیس جمهور آمریکا، برا"اورل هریمن"

  . آید می
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  . ماند نتیجه می پادرمیانی بی. ایستد میمصدق سرسختانه بر موضع دولتش 

و  کشد میها  ادارانش را به خیابانتوجه به حساسیت زمان در هر فرصتی هو حزب توده بی

  .دارد جو سیاسی را ملتهب نگاه می

ملل متحد، دکتر مصدق عازم نیویورك براي دفاع از حقوق ایران در شوراي امنیت سازمان 

  . شود می

   .ورود به نیویورك :پانزدهم مهر سال سی

   .حضور در جلسه شوراي امنیت سازمان ملل متحد :بیست و سوم مهر سال سی

زیرا دولت ": جاي خالی هیئت نمایندگی ایران و توضیح دکتر شایگان در باره این غیبت

  ".ت رسیدگی ندارداین دادگاه صلاحیمن معتقد است که 

و به  رود این بار مصدق شخصا در راس هیئی به لاهه می :هفتم خرداد سال سی و یک

  .کند میاي در لاهه اقامت  مدت بیست و هفت روز در هتل ساده

  

  ]و آغاز نمایشمستند پایان فیلم [

  

  ]تابلو اول[ 

  

. ندک می بیرون نگاه رود و گهگاه به میسو  نسو و آ قرار در لابی هتل به این مصدق بی[

  ].سخت منتظر است

  کسی از همراهان مرا ندیدید؟] به فرانسه به کارمند هتل [:مصدق  

  .قا نه آ:کارمند  

   مطمئن هستید که در اتاقشان نیستند؟:مصدق  

  .بله، همه کلیدها اینجاست :کارمند  

از ) شپسر( دکتر غلامحسین .شود میدر جایش بند ن. کشد میدوباره به بیرون سرك [

  ].شود میکوچه وارد 

   شما؟ کجا غیبت زده بود:مصدق  

  ؟جان؟ دارو لازم دارینیش آمده پدرلی پ مشک:غلامحسین  

 ؟کجا هستنما  آقایان همراهان :مصدق  
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  .نشوها اق اتتو :غلامحسین  

 .ن اینجاستهاشو کلید اتاق.  پرسیدم:مصدق  

 ،یا سوقاتی. ننلاهه بزهاي  خیابان یک گشتی در  شاید رفتن:غلامحسین  

  .چیزي بخرن

  ؟! هنوز نرسیده سوقات بخرن:مصدق  

    ؟نداشتینن با ایشو قراري که :غلامحسین  

  .هخیالم ناراحت.  نه پسر جان:مصدق

   اتفاقی افتاده؟:غلامحسین  

 من این کیف دستی محتوي اوراق و اسنادي که از تهران هدانی ک می :مصدق  

گذاشتم خواب به  میرا زیر سرم ن شب تا آن. کردم میآوردم را یک لحظه هم از خودم جدا ن

 مهمش یکجا دانم چطور دیروز طلسم شدم و کیف را با همه محتویات مین. آمد میچشمم ن

  ...سپردم به این آقاي وکیل بلژیکی

  . پروفسور رولن:غلامحسین  

  . بله، پروفسور رولن بلژیکی:مصدق  

ناد ر براي تنظیم ادعانامه به اسپروفسو. جان پدر چه اشکالی داره:غلامحسین  

  . تا رویشان کار کنن بروکسلننها را ببرآ نناچار بود. نشما احتیاج داشت

؟ توي !جان، چرا ملتفت نیستی شما همین منطق مرا طلسم کرد پسر:مصدق  

 اگر آنها. ه بودمتها را گذاش ات و مداخلات انگیسی کیف تمام مدارك مربوط به تعدیآن

 حق الوکاله لیره ١۵٠٠د و اسناد را بدزدند یا به او بگویند مصدق به تو سراغ رولن برون

م؟ ما نوقت ما چه کنیآ مدارك را به ما واگذار کندهیم در عوض  می ما صد برابر آن داده

  چه خاکی به سرمان کنیم؟

ک شخصیت سرشناس پروفسور رولن ی. رجان خیال بد نکنینپد :غلامحسین  

خاطر  هما را برولن وکالت از پرونده . د خریدشو میراد را به آسانی ناین اف. حقوقی و سیاسین

  .  لیره قبول نکرده١۵٠٠

اگر غلام، . گیرد می ولی دلم قرار ن.گویم می من هم همین را به خودم :مصدق  

  . من روي بازگشت به ایران را ندارمچنین اتفاقی بیافتد
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  ]شود می و لحظاتی بعد روشن تاریک صحنه[

  

  ]و دومتابل[

  که از پروفسور رولن بیشه میازه دو روز بیشتر ن پدرجان ت:غلامحسین

المللی لاهه  ت دادگاه بیننامه براي دادگاهی به اهمیم ادعاتنظی. به دلتان بد نیارین. خبرین

  .هکش میمسلما طول 

نگونه نصف عمرمان یتوانست با ما بگیرد و ا می اقلا یک تماسی که :مصدق

  .نکند

روز در روزنامه دیلی همین ام.  موضوع را عوض کنیمین حالا بیا:نغلامحسی  

ان نشان میه شما را سوار بر قالیچه حضرت سلاند ک  کاریکاتوري از شما کشیدهمیل لندن

  !دهد می

  .اند ها شنیده  شاید چیزي در باره قالیچه:مصدق  

 در  از هواپیماوقت که نگفتم که همانمگر به شما . تردید  بی:غلامحسین  

تان  رانی و هلندي دورهی چه گفت؟ مستقبلین ا خبرنگار یکفرودگاه آمستردام پیاده شدیم

بر از شما که خبرنگار به من گفت چطور  آقاي نخست وز. ا ملتفت نشدین و شمکرده بودن

 ؟تیاع کنین علیاحضرت ملکه هلند اب خواست چند قالیچه برايپزشک مخصوصشان هستین

  .سر ایشان هم هستم و همیشه در اجراي اوامرشان حاضرمگفتم براي اینکه من پ

  دانست قالیچه خریده شده؟ میسوخته از کجا  مردك پدر:مصدق  

خبرنگارها این .  سه جفت بخرمدانست دستور دادین میحتی  :غلامحسین  

بندي  گفتم بسته. واست همانجا یک عکس از آنها بگیرهبعد از من خ. همه جا دست دارن

  .وان آن را باز کردت میشده و ن

  ].کند میرود و نگاهی به خیابان  می. شود میغلامحسین توجهش به بیرون جلب [

کیف . دآ می در شبیل از اتومداره! پدرجان، رولن آمد] فبا شع[ :غلامحسین  

  .لشهشما هم زیر بغ

ها را بردار و بگذار  از آن قالیچهغلام فورا یک جفت ] پرد میاز جا  [:دقمص  

  .گزاري از شما بگو این هدیه مردم ایران است به عنوان سپاس. ومیبل رولنداخل ات
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  ]شود می و لحظاتی بعد روشن صحنه تاریک[

  ]تابلو سوم[

  

  .]ه استتغلامحسین روي نیمکت در لابی هتل نشس. شود میوارد مصدق خسته [

  .د این آقاي نواب وزیر مختار ما در هلن، بی جهت ما را کشید تا سفارت:مصدق  

  .رت شمس رفته بودینضار والاح شنیدم به دید:غلامحسین  

 ،وقف کوتاهی داشتندتسر راهشان به امریکا .  بله همین دیشب رسیدند:مصدق  

از اعلیحضرت دارند وگرنه ضرورتی به   میفکر کردم پیا. خواستند من را حتما ببینند می

ان و همشیره دیگرشان والاحضرت  البته من براي ایشان احترام قائلم و بین ایش.رفتن نبود

  .گذارم میاشرف فرق 

  ن با شما چه بود؟ پس کارشو:غلامحسین  

  !  پول:مصدق  

   پول؟:غلامحسین  

. نجا وضع حمل کنندروند امریکا آ میه هستند و دارند  بله، ایشان حامل:مصدق  

وزیر در نخست که در ایران از وزارت مالیه طلب ارز خارجی کردند آنها هم به این عذر 

  .هلند است ایشان را سر دواندند

   بالاخره؟:غلامحسین  

 عقب ان هیچ، عرض کردم اگر ارز داشتیم که حقوق کارمندانم:مصدق  

   .افتاد مین

  .]افتد میگیرد و راه  میمصدق کلید اتاقش را [

 پروفسور ساعت دیگه  که یکراستی فراموش نکنین  پدرجان،:غلامحسین

ن عازم سفر و زندگی  دخترشوگفتن. انن براي دیدار شما میامادشو درولن با دختر بزرگ و

 بشن پیش از عزیمت به افتخار دیدار شما نائل خواستن میافریقائی هستن و   یک کشورتو

  .ندازناري بیک عکس یادگو 

  .ها را به دختر و دامادش هدیه کن  فراموش نکن یک جفت از قالیچه:مصدق  

  .هاجفت مانده ؟ فقط دو مطمئنین:غلامحسین  

  . بله، بله مطمئنم:مصدق  
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  .]شود میاي به آنها نزدیک  کارمند هتل با نامه[

  .راي شما با پست رسیدهاین بسته ب] به فرانسه [:کارمند  

  ه پستی براي من؟ت بس. مرسی:مصدق  

  .]اي کوتاه و یک کبریت در پاکت است نامه. کند میمصدق پاکت را باز [

  .خوانی میتو بخوان راحتتر . انگلیسی است کبریت؟ نامه به :مصدق  

دانم شما براي احقاق  می نوشته من یک خانم انگلیسی هستم و :غلامحسین  

امیدوارم به حقتان برسید ولی اگر خداي ناکرده نرسیدید این کبریت . حقتان در هلند هستید

 !هاي نفتتان را با آن آتش بزنید را فرستادم تا چاه

 
  ]شود میتی بعد روشن صحنه تاریک و لحظا[

  ]تابلو چهارم[

از اینکه . شود میحسین نواب، سفیر ایران در هلند و بلژیک، وارد . کسی در لابی نیست[ 

زند و وقتی پاسخی  میتلنگري به میز . کند میکسی پشت پیشخوان هتل نیست تعجب 

  .]آید میشنود به جلو صحنه  مین

 وزیر سرشناس حل اقامت یک نخستانگار نه انگار اینجا م] با خودش [:نواب  

چند روز دیگر وقتی اتومبیل دربار ملکه هلند جلو همین در توقف کرد تا دکتر مصدق . است

 .اند که با که طرف بودهفهمند  میرا با اسکورت به دیدار ملکه جولیانا ببرد تازه مدیران هتل 

  . غلامم جناب دکترسلا.] آید میافتد که از اتاقش به لابی  میچشمش به غلامحسین [

  ، خیلی وقته منتظرین؟ عزیزمختار وزیر سلام جناب آقاي نواب:غلامحسین  

  .تازه رسیدم.  نه:نواب  

  قراري با پدر داشتین؟ :غلامحسین  

  .دلم نیامد تا غروب صبر کنم. م نه ولی خبر خوبی براي ایشان داشت:نواب  

  .خوش خبر باشین :غلامحسین  

  .]نشینند میدلی روند و روي صن میبا هم [

 بالاخره از دفتر علیاحضرت جولیانا با بنده در سفارت تماس گرفتند و :نواب  

  .ساعت ملاقات براي ایشان و دکتر مصدق تعیین کردند

  !چه خوب :غلامحسین  
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  میدانید که دکتر مصدق میهمان رس می.  موفقیت کوچکی نیست دکتر:نواب  

 بین این دولت و دولت انگلیس وجود دارد این اي که با روابط حسنه. دولت هلند نیستن

براي . دعوت کنند  میتوقع را هم از دولت هلند نداشتیم که ایشان را به عنوان میهمان رس

همین هم بود که بالاترین مقام هلندي که به همراه بنده و سایرین به پیشواز ایشان به 

  .فرودگاه آمدند وزیر دادگستري بودند نه شخص نخست وزیر

وزیر هلند به   که نخستمطلع شدنمن پاسخ ایشان را وقتی  :غلامحسین  

وکیل مردم ایرانم و براي دفاع از من  دگفتن. کنم میفراموش نهرگز پیشباز نخواهند آمد 

 متولی وزیر هلند و نخستملکه . روم میهر کجا که باشد،  ،المللی  دیوان بینهر آنان به

  . داشته باشماز آنها درقه  نیستند که توقع پیشباز و بدیوان

همین ملکه .  پذیرفتنی است، البته، عذر آنها هم در مراودات سیاسی:نواب  

به انگلیس پناه برد و تا آزادي شبه توسط آلمان نازي اشغال شد   یککشورشجولیانا وقتی 

جدا از این هلند کشوري پادشاهی است و با این همه .  میهمان دربار انگلیس بودهلند

 با دکتر مصدق هاي داخل و خارج براي بزرگ کردن روابط شکر آب  غی که روزنامهتبلی

  .دست به عصا راه بروند  میککنند ناچارند  میدربار ایران 

  .با همه اینها موفق شدید قرار ملاقات بگیرین :غلامحسین  

  .ام تا نشان ایشان بدهم نامه را آورده عین دعوت.  خوشبختانه بله:نواب  

بفرمائید، این .] افتد میشود  میچشمش به مصدق که دارد وارد [ :ینغلامحس  

  ! ایشان خودهم

  ].رود می شان طرفبا دیدن آن دو به مصدق .ایستند میهر دو سرپا به انتظار [

  چرا سر زده تشریف آوردید؟.  به به چه مهمان عزیزي:مصدق  

ود تاب نیاوردم به سفارت رسیده ب علیاحضرت ملکه جولیانا ۀنام  دعوت:نواب  

  .صبر کنم

  ! دیدار خصوصی] اندازد میگیرد و نگاهی به آن  مینامه را از او  [:مصدق  

  .و خصوصی است  میرس در واقع یک دیدار غیر.  بله:نواب  

  ! یعنی من و ایشان دو به دو:مصدق  

  . البته بنده هم در خدمت خواهم بود:نواب  

  !تر است ناین طوري ام. خیالم آسوده شدخوب، :مصدق  



 11

  

  

  ]پنجمتابلو [ 

  .]زند میمصدق جلو میز رسپشن دارد تلفنی حرف [

متوجه نشدم، ... رسد میبله بله گوشم با شماست ولی صدا خیلی بد  ... :مصدق  

بله ... اند؟ جمعه تهران را شروع کرده امام  میاالله اکبري ضارب آقاي اما گفتید محاکمه نبی

اید؟  فتاري که دارید خودتان را براي دادن این خبر به زحمت انداختهولی چرا با این همه گر

! ؟فرمائید میچه ... به چه مناسبت؟ ... برده شده؟ کجا، در دادگاه؟   میدیروز از من نا... 

آخر من، نخست وزیر یک مملکت، چه . گذارند میبینید که اینجا هم ما را راحت ن می

در دادگاه اعتراف کرده که من ... سر و پا داشته باشم؟ یتوانم با یک چاقوکش ب میمناسبتی 

  !... شرمند واي که دشمنان ما چه بی... جمعه را از سر راه بردارد؟ به او پول داده بودم تا امام

. ندنشی میگذارد و روي یک صندلی  میگوشی را روي میز . کند میاحساس سرگیجه [

  .]زند میاتاق غلامحسین زنگ دارد و به  میکارمند هتل نگران تلفن را بر

  .حال پدرتان خوب نیست. لطفا بیاید به لابی. الو] به انگلیسی [:کارمند  

در دارو دود و چند قطره  میشود و به سوي مصدق  میغلامحسین با کیف پزشکی وارد [

  ].گشاید می مصدق چشمانش را .خوراند میلیوان آبی حل کرده به او 

  قتان نبودید؟ شما چرا در اتا:غلامحسین  

دکتر .  اینجا منتظر آقایان نشسته بودم که از تهران برایم زنگ زدند:قمصد  

االله ضارب در دادگاه  اند از این خبر که نبی را پر کردهها  گفت روزنامه می. بود  میمعظ

  میشر بی. اعتراف کرده است که سال پیش به تحریک بنده بود که امام جمعه را چاقو زده

  ؟ بینی میرا 

  . کند پدرجان میها تره هم خرد ن  کسی براي این حرف:غلامحسین  

  .]دارد میکارمند هتل گوشی را بر. زند میتلفن زنگ [

براي شماست از ] به غلامحسین! [بله بله گوشی... الو] به انگلیسی [:کارمند

   .ایران

ید خواه می... ؟چی ۀاز روزنام... الو، بله] دارد میگوشی را بر [:غلامحسین

آخر چطور توقع ... االله؟ درمورد اعترافات نبی... در مورد کی؟... مصاحبه کنید؟

  د؟احبه باشن مصارزشی حاضر به  مورد خبري به این بیدرایشان دارید 
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  ]گذارد میگوشی را [

خواهند  می. ا منعکس کنندر هاي خارجی آن کنند تا روزنامه می هیاهو :مصدق

  . یف کنندفمن را خ

فردا همان روزي . شما به فکر سلامت خودتان باشید، پدرجان :غلامحسین

حالا یک . المللی لاهه خنرانی در دیوان بینروز س. همه منتظرش بودید است که این

  .دچشمتان را ببندید تا دارو اثر کن میک

  .]افتد مینوري موضعی روي غلامحسین . آید میغلامحسین به جلو صحنه [

 از ، از دیوان لاهه پیروز در آمدياین دعوادر گیرم ] با خود [:غلامحسین  

خوانند به  مینهم شاه را خود خط تو که خط تنها بازان فاسدي که نه  درباریان و سیاست

برادر "ه اشاره د و بننام میتو را نوکر آمریکا   کهآنهابري؟ از  میکدام دیوان شکایت 

بري؟ از امام  میان شکایت د به کدام دیونگذارروزي نیست که چوب لاي چرخت ن "بزرگ

اند تا در اولین فرصت بر  که چماق تکفیرشان را بلند کرده میجمعه تهران، از آیات عظا

این تو با این پیکر نحیف و تن بیمارت از بري؟  میسرت بکوبند به کدام دیوان شکایت 

  عبور خواهی کرد؟ پیش رو چگونه همه گردنۀ

  

  .]شود میصحنه تاریک و پس از لحظه اي روشن [

  ]ششمتابلو [

  ].شود میمصدق وارد لابی [

  . سلام پدرجان:غلامحسین  

  . سلام پسرم:مصدق  

  .رسید می راضی به نظر نچطور گذشت؟دادگاه  جلسه :غلامحسین  

همه خواست ما از . ، پسرم از این رضایت بیشتر برایم متصور نیست:مصدق  

بکشند و راي به عدم صلاحیت دیوان دادرسان این بود که از مداخله در این دعوا کنار 

ی که به یها کننده بود ولی نطق پروفسور رولن و پاسخ  مجاببه نظرم نطق من. بدهند

به خصوص از مغز هیات . وردداد دود از مغز همه برآ میات هاي رئیس و قض پرسش

   داریم، نه غلام؟قالیچهببینم هنوز یک جفت . نمایندگی انگلیس

. ام براي ملکه هلند  عالیترینش باقی است که گذاشته بله پدر،:غلامحسین  

  .ایشان همین فرداست قرارتان با
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مبیل رولن بگذار در اتوهم آنها را ! خورد میدردش نه ملکه قالیچه ب :مصدق  

  . امروز از خودش شنیدم تازه نامزد کرده.ببرد براي دختر کوچکش

  !ه را به اینها دادید پدرجان چه خبر است، تمام شش تخته قالیچ:غلامحسین  

یادت نرود . دانی رولن چه کار بزرگی انجام داده میتو ن!  خفه شو:مصدق  

  .شریف مثل شما میبگوئی که مال ما نیست بلکه هدیه ملت ایران است به آد

  

  ]پرده[
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  پائیز: دوم پرده

 ] مرداد و دستگیري مصدق٢٨از سی تیر تا .  دقیقه۵: فیلم[

  : گفتار متن فیلم

ن لاهه پس از بازگشت دکتر مصدق به ایران جلسات متعددي براي بررسی دیوا

  .درخواست او تشکیل می دهد

اعمال اخیر و تهدیدات دولت  «: رئیس هیات نمایندگی انگلیس"سر فرانک ساسکس"

ایران چنان است که اگر همچنان ادامه یابد ممکن است قضاوت به نفع دولت انگلستان را 

  ».ناممکن سازدبراي این دادگاه 

بینی او به حقیقت پیوست و دادگاه به نفع ایران راي بر عدم صلاحیت خود صادر  پیش

  .کرد

؛ ام تیر سال سی و یک به ایران رسید خبر پیروزي مصدق در دادگاه لاهه فرداي سی

  .روزي که مردم پیروزمندانه مصدق را دوباره بر کرسی صدارت نشاندند

؛ وینستون چرچیل؛ ژنرال آیزنهاور: از راه توطئه وارد شدنددشمنان جنبش ملی این بار 

؛ شعبان جعفري؛ برادران رشیدیان؛ ژنرال شوارتسکف؛ کرمیت روزولت؛ ان دالسربراد

گران با شاه از تبعید  عنوان رابط توطئهه که ب و شاهزاده اشرف پهلوي؛ سرلشگر زاهدي

مصدق و انتصاب سرلشگر زاهدي و شاه را به امضاي فرمان عزل  شود میبه کشور وارد 

  . به نخست وزیري ترغیب می کند

طرح بازداشت مصدق در اولین ساعات بامداد با دستگیري : بیست و پنج مرداد سی و دو

  . شود میسرهنگ نصیري خنثی 

  .ریزند با اعلام خبر کودتاي ناموفق از رادیو، مردم به حمایت از مصدق به خیابان می

  .کنند میه از رامسر به بغداد و از آنجا به رم پرواز شاه و همسرش بلافاصل

  .شود مییابد و شیرازه نظم از دست دولت خارج  خشم و هیجان مردم ادامه می

  .کودتاي بعدي به نتیجه می رسد: بیست و هشت مرداد سی و دو

  .سرلشگر زاهدي نخست وزیر منتخب شاه

  . رم،هتل اکسلسیور

  .رسد میخبر پیروزي کودتا به شاه 

و مصدق را در دادگاه نظامی به محاکمه  شاه با پیشواز روحانیت به کشور باز می گردد

  .کشاند می

  ]پایان فیلم مستند و آغاز نمایش[
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  ]دادگاه نظامی: صحنه[

  ]تابلو اول[

  .خود را معرفی کنیدلطفا بایستید و ] به مصدق [:رئیس

  .تی هدادکتر محمد مصدق، فرزند] شود میاز جا بلند [ :مصدق

  ؟شغل :رئیس

  .وزیر قانونی  نخست:مصدق

   عیال و اولاد دارید؟:رئیس

  .بله دارم.  بله آقا:مصدق

   پیشینه کیفري دارید؟:رئیس

  !حالا ببینیم.  تا امروز که ندارم:مصدق

   سن؟:رئیس

  ]نشیند می [. هفتاد و دو یا هفتاد و سه:مصدق

 ١٩۵ به موجب ماده شود که میار آقاي دکتر مصدق اخط اکنون به :رئیس

  . آنها رسیدگی شودئید تا بهکري در باره عدم صلاحیت دارید بگوچنانچه تذ

قبلا لازم است به ] شود میاز جا بلند [ایراد دارم ] با صداي بلند [:مصدق

ام و ملت ایران بود که  من مجري افکار ملت ایران بوده که عرض دادگاه برسانم

  ... هاي خارجی خواست از دخالت می

بنده استدعا دارم اگر در موضوع صلاحیت ] آورد میزنگ را به صدا در [ :رئیس

  .دادگاه ایرادي دارید بفرمائید و دفاعتان را بعد بکنید

کتاب قانون را مرحمت . اش مربوط به صلاحیت است همه!  آقا:مصدق

  ...بفرمائید تا بنده عرض کنم

  ... تذکر لازمه را متهِم به از تیمسار ریاست دادگاه تقاضا دارم :دادستان

  ! صحیح نیست، غلط فرمودید"ه"کسر  هِم بامتآقا  :مصدق

صلاحیت دادگاه دارند بیان  ایرادي به تذکر بفرمائید که فقط اگر ... :دادستان

  . نمایند

خواهید او را تبرئه کنید یا  میکه شما  می جناب آقاي سرلشگر، مته:مصدق

خواهید با آن مرد  میحالا جناب عالی . از خودش دفاع کندحکم اعدامش را صادر کنید باید 
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 من بیش از من به صلاحیت آن مرد هم اعتراض دارم تا جنابعالی بدانید. مشورت کنید

  ایشان لیسانسیه هستند؟.  هستماینها به قوانین آشنا

  . حق ندارید این سئوال را بکنید:دادستان

ند ولی من پنجاه سال است که  ایشان شاید هیچ معلومات نداشته باش:مصدق

شکوه  این تالار که این طور مجلل و باشود که در میچطور . گذرانم میري را در قانون مع

قاي رئیس اگر اجازه بفرمائید بنشینم حرف ببخشید آاست حرفی بر خلاف قانون بزنم؟ 

  .کسالت دارم. بزنم

  . بفرمائید:رئیس

ي سرتیپ آزموده از قانون قاین آااي کاش عملیات ] نشیند می [:مصدق

ایشان لوایح قانونی را در اصلاح ارتش که بسیار اثر نیکوئی داشت از قبیل . منحرف نبود

کمتر نباشد اینکه دادستان باید معلومات حقوقی داشته باشد و درجه تحصیلاتش از لیسانس 

 گذاشت و ادر شده بود زیر پا هیئت وزیران صرکه د میرا به استناد یک تصویب نامه مبه

  .اجرا نکرد

این آقا شب . انصافی مرا بیسواد خواند  این متهم با نهایت بی:دادستان

، پس اوپس از سقوط . کرد مین قانون وضع آهاي  خوابید و صبح براي ارتش و دستگاه می

ن همه غیرت و مردانگی مردم شاه ال این کشور را نجات داد، پس از آاز اینکه قادر متع

اي را که این متهم در دستگاه قضائی ارتش از هم  ها، شیرازه شهرستاندوست تهران و 

 و به من امر شد که به سمت ر صدد ترمیم برآمدندگسیخته بود مقامات عالیه ارتش د

  ... اطاعت کردم بنا به خصلت سربازي و روح فرمانبرداري. دادستان ارتش منصوب شوم

  !فرمانبرداري بفرمائید!  قربان هم غلط است"ب" فرمانبرداري با فتح :مصدق

 ادعائی .خصلت سربازي و روح فرمانبرداري اطاعت کردمبنا به  ... :دادستان

اي  انم در چه رشتهدهد باید اینجانب بد میاما ایشان که به خودش عنوان دکتري . هم ندارم

  .درجه دکتراستاز حقوق داراي 

  ! بیطاري آقا، دامپزشکی:مصدق

 ببینم دکترا در حقوق است یا به قول خودش دکترا در  باید من:دادستان

این آقا داراي درجه دکترا در تمام فنون شرارت و جنایت . گوید میاو راست . بیطاري است

  .باشد می
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من به ایشان . بیانات جامعی بود. کنم مید تشکر  بنده از بیانات آن مر:مصدق

که  که خودشان به من نوشته بودندد بواي   اظهارات من روي نامه.سوادي ندادم نسبت بی

  ؟!توانم بگویم توپچی است میاگر کسی توپ نینداخته من . اطلاعات قضائی ندارند

 نقص پرونده و مرور زمان در اطراف صلاحیت،فقط کنم  می خواهش :رئیس

  .فرمایشی دارید بیان بفرمائید آقاي دکتر مصدقاگر 

 در مورد عزل بنده از مقام اگر من ثابت کردم که دستخط ملوکانه :مصدق

وزیر  کنید که من نخست میام آن وقت شما قبول  وزیري را به حق اجرا نکرده نخست

ام  و  وزیر بوده قانونی هستم و تا بیست و هشت مرداد که مرا بازداشت کردید هم نخست

  شما صلاحیت رسیدگی ندارید؟ 

  .فرمائید دادگاه صلاحیت ندارد می پس :رئیس

اند اینجا براي چه؟ من که  بنده را آورده. نداردصلاحیت ا، ابدا  ابد:مصدق

 ۴٩مطابق اصل . وزیر قانونی هستم حالا هم نخست. وزیر بودم من نخست. ام نبوده مینظا

شود در صلاحیت  میمتمم قانون اساسی رسیدگی به تقصیراتی که به وزرا نسبت داده 

ط به اینکه قبلا مجلس شوراي ملی هم مشرو آن. دیوان عالی کشور است میمجمع عمو

  .اجازه تعقیب داده باشد

  .متهم باید ایستاده صحبت کند. لطفا بلند شوید بایستید :رئیس

م تچون من از اول اجازه گرف. به تمام معنی صحیح فرمودید. م آقا چش:مصدق

  !ي مستمر استا بنشینم خیال کردم اجازه

  .ج نشوید ادامه بدهید اما لطفا از موضوع خار:رئیس

به من گناهان . اش داخل در موضوع است  نگران نباشید قربان همه:مصدق

دانم که یک گناه بیشتر ندارم و آن این است که  میاند ولی خود من  زیادي نسبت داده

  . ام ع ثروت ملی کوتاه کردهرجیان نشده و دست آنان را از منابتسلیم تمایلات خا

  . کند میفریبی   اینجا هم دارد عوامبینید که میآقاي رئیس  :دادستان

 یک نکته را  فقطخواهم می اجازه  مناین آقا هر چه توانست گفت اما :مصدق

دانند که وضع من در بسیاري از جهات با وضع مارشال پتن  میمردم این مملکت  .بگویم

 .ام  و به وطن خود خدمت کرده هستمسالخوردهمثل او من هم . شباهت نیست فرانسوي بی

. د مثل او هم محکوم شومام و شای من هم مثل او در آخر عمر به روي کرسی اتهام نشسته
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پتن به جرم . آشکار استعیان و فاوت دانند که بین او و من یک فرق و ت می همه نولی

من ارزه با دشفرانسه محاکمه شد و من به گناه مبهمکاري با دشمن فرانسه به دست ملت 

  ]نشیند می [.شوم مییگانگان محاکمه ایران و به دست عمال ب

یان متهمین و وکلاي مدافعشان آزادي، ا آق وظیفه ما این است که به:رئیس

دانند بیان کنند اما  میرچه براي دفاع خود مفید و موثر بدهیم که هآزادي مطلق در گفتار 

 خطاب "مرداین "طور تحقیر  همکرر در مکرر ب  مینباید در یک دادگاه رس. با رعایت نزاکت

دهم  میکس اجازه ن من به هیچ. تیمسار دادستان ارتش داراي عنوان مشخص هستند. کنند

  . عنوان ایشان را ادا ننماید

بایست به  میمن . ام وقت نظر توهین نداشته  من از این اظهار هیچ:مصدق

تن آن به گف از نزاکت بود اکتفا ج عبارت خارایشان بگویم دادستان غیرقانونی و چون این

 رجل یعنی یک شخص مهم و - اي است فارسی ردیف رجل عربی  مرد کلمه. مرد کردم

بعد به ایشان ه ام از این ب ام که مرد خطابش کرده اگر حالا اشتباه کرده. ن رجال استآجمع 

  !گویم میمرد ن

ره است کودتاي او هم مسخره این متهم که تمام کارهایش مسخ :دادستان

نیا عامل در کجاي د. دهد میسبت ده و عمل کودتا را به سایرین ن کرخودش کودتا. است

 نصیري سرتیپه که گوید عمل کرده است؟ عمل این بود میرد کودتا به نحوي که این م

ان شاهنشاه، و این  دست داشتن فرمی درب منزل این مرد آمده با درفرمانده گارد شاهنشاه

که یک افسر شریف را ه تنها خجالت نکشید ها از روي شاهنشاه خجالت نکشید، نمرد نه تن

ن مجید خورده بود که به شاهنشاه خیانت نکند قرآبه زندان افکند، به آن سوگندي که به 

  . اي انداخت و حامل فرمان را دستگیر کرد فرمان را به گوشه. اهمیتی ندادهم 

ی  ممکن است مفاد ابلاغ تلفنی آن شب خود را که به تیمسار تقی ریاح:رئیس

  اید بیان کنید؟ براي بازداشت سرتیپ نصیري کرده

کند هفتاد  می حضرت رئیس دادگاه شما از یک کسی که خودش اقرار :مصدق

توان  می از یک جوان نگویند نود سال دارد انتظاراتی دارید که میسال دارد و دیگران  و دو

  . خدا شاهد است حافظه صحیح ندارم!داشت

که در پیشگاه دادگاه خود را معرفی  می هنگا آقاي دکتر مصدق:دادستان  

مطابق سوابق موجود این .  سال اعلام نموده است٧٣ و ٧٢نمود عمر خویشتن را  می

  ...متهم حتی در سن خود نیز
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  ! تحریف کرده:مصدق  

 تحریف کرده است زیرا مطابق شناسنامه اي که از متهم در دست :دادستان  

  . سال دارد٧۵ ثبت موجود است بیش از اي که در اداره است و اظهار نامه

  ! آن قمري است شمسی را حساب کنید:مصدق  

 عرایض بنده روي این موضوع است که دادگاه خوب متهم را :دادستان  

  ...بشناسد

  ! که چند سال دارد:مصدق  

  ...زیرا موضوع سن ایشان ... :دادستان  

  !اي دارد  اهمیت فوق العاده:مصدق  

ت دارد از این نظر که او سن خود را براي اینکه نماینده ملت اهمی ... :دادستان  

  ...شود پایین آورده تا به نظر و مقصود نهائی خودش

  ! که جمهوري باشد:مصدق  

 و بعد همین .که بر هم زدن تاج و تخت سلطنت بوده است برسد ... :دادستان  

 ر صبح یک خب٧اعت  مرداد سر نزده گوش دنیا را کر کرد که س٢۵فتاب روز هنوز آآقا 

  !ه ساعت یک صبح در تهران کودتا شده استبر این بود کخ. شود میمهم منتشر 

  !ش و در رفتما کودتاچی دمش را گذاشت روي کول کودتا شد ا:مصدق

 آقاي مصدق اجازه ندارید در صحن دادگاه به اشخاص، چه حاضر و چه :رئیس

  .غایب، توهین کنید

این آقاي  -  ببخشید-این همه که این مرد ! مرزد آقا خدا پدرتان را بیا:مصدق

گفتم مگر کودتا  میداشتم ] شود میبلند [ توهین کرد در صحن این دادگاه نبود؟ دادستان

اقدامات ناگهانی که سپاهیان براي تغییر رژیم یا دولت : کنند میچیه؟ اینطور تعریف 

. ام شود سر و صدا انجی است که بدون قیل و قال وی کودتا،بهترین کودتا. کنند می

من قبلا کودتا را .  مرداد روي این اصل ترسیم شده بود٢۵که نقشه کودتاي  همچنان

 هستید؟ گفت با خود گفتم کی. شب مرا پاي تلفن خواستندتا وقتی همان . کردم مینتصور 

ناشناس . شما تلفن اختصاصی مرا گرفتید. م من خودم هستمتگف. دکتر مصدق کار دارم

آیند براي  میاي از گارد سلطنتی  خواهم بگویم عده میطمئن شد گفت من به شما وقتی م

که تجهیز قوا کنم با  موجب شد همین خبر. اند شهر دستگیري شما و دو تانک فرستاده
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  دارد چه کودتائیشاه ،کند که بخواهد شاه بشود میگفتم کسی کودتا  میاینکه در دلم 

 سرهنگ نصیري با چهار .اس درست در آمدهمان شب ساعت یک حرف ناشن بکند؟

ید اینجا تانک نفر وجود دارند وقتی که آمد د  ٨٠ ،٧٠پوش آمد خیال کرد همان  زره

 گفت تواند غالب شود میدید خوب ن.  عده هم هستهست نه یک تانک بلکه دو تانک،

  . دمش را روي کولش گذاشت و رفتو دستخط را ابلاغ کنند

  . ارتش توهین نکنید گفتم به یک امیر:رئیس

. منافی اخلاق نیست . حرف عادي است"دم روي کول" چشم ولیه  ب:مصدق

  ]نشیند می[ !نداردکه  دم سرهنگ نصیري

ب در این دادگاه به پیروي از نیات ملوکانه که در برابر اینجان :دادستان

ی که یسزاهاها، نا مورد افتراها، تهمت راي د  کلمهاند  مصدق غمض عین فرموهيها اروائین

ساخت سخن نخواهم گفت دکتر مصدق در این دادگاه به من و همقطاران سرباز من وارد 

نطر فرمایند بدیهی است سرباز  هاي او صرف ام با عظمت سلطنت از ناروائیرا وقتی مقیز

توانم  میآنچه که اینجانب ن. ایم ننمیدلرا تقناچیزي چون اینجانب حق ندارم که همان رویه 

توانند توضیح دهند که  میایشان آیا . است  میاظ عموت بزه از لحیم کنم اهنظر صرف

سید دادي؟ چرا ر] به مصدق[رسید دادن چه بوده و دستگیري حامل پیام از چه قرار بود؟ 

عرض ملوکانه برساند؟ مگر آقاي  صیري رسید را ببرد و به شرفپ نیجز این دادي که سرت

ارت شد و حتی مگر ساعت نگذاشتی؟ این ارك زیمبدستخط محترم در آن رسید ننوشتی 

قاي دولت آنظر از اینکه  که صرفمصدق است که به اتکا سرتیپ ریاحی کودتا نمود 

 کودتا کرد که رژیم مملکت را به رژیم دیگر ،هد وظیفه خود را انجام ندسپهبد زاهدي

ن آر از  شدن یک تیلیخود آقا فرمودید که بهترین کودتا این است که بدون خا. تبدیل کند

 .اید عمل کودتا همان عملی است که انجام فرموده. اید بسیار صحیح فرموده. نتیجه بگیرند

  ... هفتاد سال عمرزاین عجیب است که مردي پس ا

  ! ببخشید بیشتر دارم:مصدق

بله هفتاد و چهار سال عمر این کارها را بکند و بعد نتواند بگوید  ... :دادستان

اي  ملاحظه فرمودید که این بیانات من هر شنونده. ه استدر کجا خالی شدک تیر تفنگ ی

کند نه از لحاظ نحوه بیان بلکه از لحاظ اینکه چرا باید در این کشور مردي  میرا مجذوب 

  .پیدا شود که فرمان شاه را اجرا نکند

  ! از بس ناجنس است:مصدق
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ود که اعلیحضرتین شن می مرداد پس از اینکه ٢۵ به هر جهت روز :دادستان

رافی بوده است که  تلگور اوآ و شرمالعمل ننگین  اند اولین عکس ودهمبه بغداد عزیمت فر

کند و به سفیر کبیر ایران در بغداد  میاش، به بغداد مخابره  ر خارجهحسین فاطمی، وزی

 تماس سفارت با کسی که بدون اطلاع دولت فرار کرده است به هیچدهد که  میدستور 

اندازند  میه نگ معروف میدان بهارستان را راییتبعد از ظهر همان روز هم م. مورد نداردوجه 

  .کند میت یکشان اعلام جمهور در آنجا عربده  میکه همان آقاي فاط

در میتینگ  میآیا شما از موضوع سخنان آقاي دکتر فاط] به مصدق [:رئیس

  میدان بهارستان مطلع بودید؟

با من برگزاري میتینگ  خصوص آقایان آمدند در  بعد از اینکه صبح:مصدق

هاي  گونه اطلاعی از جریان میتینگ و بحث صحبت کردند و اجازه خواستند دیگر هیچ

  .طرح شده پیدا نکردم

که  میدکتر فاطآقاي هاي  سرائی حماسه بعد از وقوع میتینگ هم از :رئیس

  شما بودند مطلع نشدید؟ میسخنگوي رس

ها  ماه! دولت من بودند نه سخنگوي شخص من ایشان سخنگوي :مصدق

  .اند بر خلاف نظرات دولت نبوده وقت آنچه را گفته ایشان در این سمت بودند و هیچ

  ! در آن میتینگ کذائی ایشان"خواهیم میما شاه ن" حتی شعار :دادستان

من بارها !  که کسی ایشان را بخواهد یا نخواهدآن روز کجا بود  شاه:مصدق

دانم که این جوان پر  میاما . اطلاعم  بیگهاي میتین از مذاکرات و حرف و بحثگفتم  که 

آیند شبانه از پهلوي زن  میاي را  وقتی وزیر خارجه.  مرداد وضع عادي نداشت25شور روز 

اندازندش زندان،  میکنند و بعد  میبرند به دربار و ضرب و شتمش  میکشند  میاش  و بچه

 حالا اگر د بیاید دعا و ثنا به وجود متولیان این کار بکند؟انتظار دارید شش ساعت بع

 است من یک جوانمردي هستم که تمام زدهبه دستور من را ها  خودش بگوید این حرف

  .گیرم میمسئولیت کار او را به عهده 

 مسئولیت خطاهاي خودتان را به عهده بگیرید براي همین قدر که :دادستان

شوراي " بزرگتر که بدون حضور و موافقت پادشاه بیائید  خطائی از این!ما کافی است

   تشکیل بدهید؟"سلطنت
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خبر رفت چه باید  بیشاه اگر آخر ] با فریاد [:نفر از میان تماشاگران یک

  ؟!کرد

  .  بیرونش کنید! ساکت:رئیس

  ! یعنی بیاندازیدش زندان:مصدق

ا بر علیه توجه کنند تماشاچیان، هر کس کوچکترین تظاهري بر له ی :رئیس

 روز به حکم قانون ١۵بکند فقط اکتفا به خارج کردن او از دادگاه نخواهم نمود و 

اهدي را علت دستور دستگیري تیمسار سپهبد زبه چه ] به مصدق [.بازداشتش خواهم کرد

  صادر نمودید؟

دولت بود الف خهائی که کاملا م به علت اینکه ایشان در سیاست :مصدق

  .کردند میشرکت 

وزیر   اما ایشان در آن زمان به فرمان اعلیحضرت همایونی نخست:رئیس

  . قانونی بوده اند

بعد هم که دیدم در . بعد دیدم. ن روز ندیده بودمآان را بنده مر این ف:مصدق

  .وزیري قانونی خودم هیچ تردید نکردم و ندارم نخست

   اگر نخست وزیري وزیرانت کجاست؟:دادستان

  ! زندان! حبس:مصدق

 وقتی مصاحبه اعلیحضرت همایونی در بغداد انتشار یافت و حاکی از :سرئی

  کردید؟ میعزل شما و نصب تیمسار زاهدي بود چه اقدا

یک گزارش دیدم که فقط . به نداشتمحن مصا هیچ اطلاع از ای:مصدق

  . نگلیس و امریکا وارد شور شدند ادر خفا با ماموریناعلیحضرت آنجا 

ان از شما ریاست دادگاه تقاضا  اذهان دیگر براي روشن شدن:دادستان

کنم توجه فرمائید که موجب تشریف فرمائی اعلیحضرت به عراق براي جلوگیري از  می

 تا کشور از به سوي خدا و ائمه اطهار بود دست توسل دراز کردنر و جهت دیگخونریزي 

  .خطر مصون بماند

شاه مملکت از ] شود میبلند [ !شد دراز کرد می از دور هم دست توسل :مصدق

، به مسئول مملکت دستوري وزیرشان خستبایست به ن خواهند بروند نمی ت میمملک

] به دادستان[ حالا این آقا گردم؟ رمیروم ده روز یا یک ماه دیگر ب ن میم که ایندمربف
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زنم و شما را  میا گوید دستبند به دست شم مید و آید در اتاق من در همین زندان مجر می

م این بود که تثیافتخار و حی. هاي من گفتم این دست] با عصبیت. [فرستم مییمارستان به ت

او گفت من . اي آقا من براي مرگ حاضر شدم. این مرد به دست من دستبند بزند

داند که مرا سیاست  میهستم که دکتر مصدق را آوردم و دستگیر و زندانی کردم و او ن میآد

به . [کشد تا خودش را به اجر و منزلت برساند می در اینجا نعره  حالا،خارجی به زندان آورده

گویند محاکمه،  میآقا وقتی ] به رئیس. [رقصی میتو یک آلتی هستی که داري ] دادستان

من وقتی حرف بزنم و کسی نشنود و نطق . محاکمه جریان دادگاه و خارج از دادگاه است

] نشیند می[. ید بگذارم در کوزه آبش را بخورموقت این اجازه شما را با مرا تحریف کنند آن

به . [رندبگوئید آب بیاو.  نیستعاشورا که نیست رمضان هم که. آقا من گلویم خشک شد

  ! که نداردمنع قانونی] دادستان

  !ند آب که چیزي نیستآور می  کباب قربان، وقتی جوجه:ادستاند

ام که  بارها تذکر داده. یدآقا بفرمائید بنشین] رو به یکی از تماشاگران[ :رئیس

  .کس در حین رسیدگی حق خارج شدن از دادگاه را ندارد هیچ

تان تکان نخورید تا یک صندلی خالی هم یبله، از جا] به تماشاگران[ :مصدق

اند نه ارباب مطبوعات  آقاي رئیس اینها که سالن را پر کرده! براي کس دیگري باقی نماند

هاي   قرق است و قرقچیان نگذاشتند اشخاص معمولی صندلیدادگاه عملا. و نه تماشاگرند

ا دفاعیات من هیچ جا انعکاس ندارد یا مخدوش و همین است که ی. دگاه را تصرف کننددا

گویم اگر دفاعیات بنده تمام و کمال در جرائد منعکس  میمن به صراحت . شود میتحریف 

  .ه غذا خواهم زد نه به دادگاه خواهم آمد و نه از این لحظه لب بنشود

  

  ]شود میو لحظاتی بعد روشن صحنه تاریک [

  ]ومتابلو د[

  

. زند و منتظر کسی است میده نگران قدم زموآ. جز سرتیپ آزموده کسی در دادگاه نیست[

  .]شود میدکتر غلامحسین مصدق وارد 

   موفق شدید؟:آزموده  
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. به این کارها مداخله نکنمبرگردم و از من خواستند .  متاسفانه نه:غلامحسین  

توانند در برابر این  می دیگر ن میان نیست چونگویند مسئله مرگ و زندگی ایشان در می

  . ها ساکت بمانند بیدادگري

مرگ و . بازي نیستید  آقاي دکتر، شما که دیگر مثل ایشان اهل سیاست:آزموده  

  .  مطرح باشدزندگی اگر براي ایشان مطرح نیست براي دکتر ایشان که باید

دانم براي شما چرا مطرح  می البته که براي من مطرح است ولی ن:غلامحسین  

  ؟!شما مگر تمام هم و غمتان این نیست که ایشان را به جوخه اعدام بسپارید. است

وگرنه خداي من .  آقاي دکتر،شناسی سربازي است  این از سر وظیفه:آزموده  

صریحا .  همین امروز صبح به اتاقشان رفتم.ارمدمخصوص داند که به ایشان ارادت  می

حتی به دکتر مربوطه گفتم اگر . عرض کردم خدمتشان اعتصاب غذا برازنده شما نیست

به ایشان گفتم اکنون که در اتاق شما . ادامه داد با وسائل دیگر غذا به بدنشان رسانده شود

یک فرد عادي، مثل یک از شما مثل . هستم دیگر سرتیپ آزموده دادستان ارتش نیستم

من در عوض . زدند دست بنده را پس .یک لیوان شیر میل بفرمائیدکنم  میایرانی استدعا 

در این موقع ایشان روي مرا . مائید دستتان را ببوسم به ایشان عرض کردم اجازه بفر

 .اند نرم شده میفکر کردم ک. یدمبوسیدند و بدیهی است بنده هم جمال مبارکشان را بوس

قبول . یوان شیر را دوباره جلو بردم اما ایشان چنان زیر دستم زدند که شیر پاشید به دیوارل

  !کنید که ابوي لجوجی دارید می

شان را به شما که نگران ایشان هستید پس چرا گزارش حال :غلامحسین  

منزل آقاي والاتبار به من به محض دریافت خبر اعتصاب غذا  کنید؟ میدرستی منتقل ن

تواند پدر را راضی به غذا  می و پیشنهاد کردم با هم به زندان بیائیم تا به هر ترتیب که رفتم

همانجا به دربار زنگ . آیند میوالاتبار گفتند تا نظر اعلیحضرت را جویا نشوند ن. خوردن کند

اعلیحضرت گفتند چند دقیقه صبر کنید . زدند و ماجراي وخامت حال پدرم را  شرح دادند

ده دقیقه بعد زنگ زدند و به والاتبار فرمودند از تیمسار آزموده گزارش . دهم میدستور 

   درسته تیمسار؟.گویند بد نیست میرسیده که حال دکتر مصدق آنطور که 

پیدا منافات با هم دانید که گزارش با واقع امر گاهی  می ولی ، بله:آزموده  

  !کنند به خصوص در امور حساسی مثل این می

 به هر حال اعلیحضرت والاتبار را از دخالت در مسئله منع کردند :غلامحسین  

آقاي صالح هم پیغام دادند وساطت . و فرمودند حل این کار را به الهیار صالح محول کنید
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سوال . ها منتشر شود ی ایشان در روزنامهمن موقعی به نتیجه خواهد رسید که لایحه دفاع

  ؟این قول را به دکتر مصدق بدهدتواند  می آیا آقاي صالح این است که

 پس چرا باز لجبازي  داده بودم،ایشانن قول را به  من که شخصا ای:آزموده  

  کنند؟ می

 آخر بستگی دارد این قول از دهان چه کسی در آمده باشد، :غلامحسین  

  !قربان

امروز اعتصاب غذاست فردا .  آقاي دکتراي دیگري است جعموضو :آزموده  

مگر همین ایشان . شناسید می شما که بهتر ار هر کس ابوي گرامتان را. یک بامبول دیگر

ا به دیدند در مجلس ممکن است راي عدم اعتماد بگیرند خودشان ر میند که وقتی دنبو

.  شناسم میمن حریف خودم را بهتر از هر کسی ! به عقب بیافتدگیري  ند تا رايزد میغش 

من از روز اول به رئیس ! اند  شانه ما نگذاشته را که اعلیحضرت الکی رويها درجهاین 

باشد، در خواهد  میدادستانی ارتش عرض کردم که این معنی ندارد زندانی را، هر کس که 

آباد حبس کنند و یک سرباز بگذارند دم در اتاق که یعنی اینجا  باز کاخ سلطنت اتاق دل

که ده متر هم با اتاق زندانی آئینه   برق واین تالار پر زرق بعد هم دادگاه را در. زندان است

.  گفتند فرمان اعلیحضرت است.ند راه دور بروندآقا ناچار نشوفاصله ندارد راه بیاندازند که 

رفت  می نمیز صبحانهکراوات سر  اید که مردي که بی لی به لالایش گذاشته گفتم چنان لی

خود نیست که هنوز  بی! خواهد با پیژامه به صحن دادگاه بیاید میحالا اگر ولش کنی 

اند رضایت اعلیحضرت را بگیرند که  قول دادهمقامات  حالا !دانند میوزیر  خودشان را نخست

  .در باشگاه لشگر زرهیدادگاه تجدید نظر را ببرند 

  توانم مرخص شوم؟ می ،اگر فرمایشاتتان تمام شده :غلامحسین  

یک پیغام کوتاهی از من به  باشید  اگر موافقرفتنپیش از البته، اما  :آزموده  

  .ید، بعد تشریف ببریدایشان بده

   پیغام؟:غلامحسین  

  .نه از قول من، از قول خودتان. یک سفارش مانند.  پیغام که نه:آزموده  

  ! ببخشید ملتفت نشدم:غلامحسین  

  .]کشاند میآزموده او را به جلو صحنه [
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وع شده در مدرسه مورد این دخترهاي دبستانی من از وقتی دادگاه شر :آزموده  

شنوند که مدرسه  میمورد  هاي بی آنقدر حرف. اند هاشان قرار گرفته مهري همشاگردي بی

  . عذاب یکرفتن برایشان شده است

  ؟پدرشان به خاطر شغل شریف  منظورتان،:غلامحسین  

   .اند دیگر، از دنیاي سیاست که خبر ندارند  بچه:آزموده  

  ؟ یا سفارشتان؟یه پیغامتان چ خوب،:غلامحسین  

کم اجازه   دستایشان تقاضا کنید ازاز قول من بلکه از قول خودتان نه  :آزموده  

 درج ها به تحصیلات قضائی من ارجاع دارد در روزنامهبدهند آن بخش از دفاعیاتی که 

  !ها نه به خاطر خود من که به خاطر بچه. نشود

  

  ]شود میصحنه تاریک و لحظاتی بعد روشن [

  

  ]و سومتابل[

  ]جلسه محاکمه[

  

 آقاي رئیس به چه مناسبت با تقاضاي پروفسور رولن بلژیکی براي :مصدق

اند؟ مگر  وکالت بنده مخالفت فرمودید؟ مگر ایشان یکی از خدمتگزاران این مردم نبوده

  ...ایشان

  . یکی اینکه پروفسور رولن خارجی است:رئیس

  !ودن عیب استعامل خارجی ب.  خارجی بودن که عیب نیست:مصدق

  .نیست می دویم اینکه ایشان نظا:رئیس

  ]نشیند می [! تا تابع مافوق باشد:مصدق

آقاي رئیس اجازه ندهید از موضوع خارج شوند وگرنه تقاضاي جلسه  :دادستان

مبناي کیفرخواست روي این اصل است که دکتر مصدق از ساعت . غیر علنی خواهم کرد

وطه ایران را با تخت و رمنظور که اساس حکومت مشدین  به شد مرداد یاغی٢۵یک روز 

نا دادستان ارتش عملش را منطبق ین مبابر . با کمک عناصر چپ بر هم بزندتاج سلطنت 

  ... قانون دادرسی و کیفر ارتش دانسته که مجازاتش٣١٧با ماده 
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  ! اعدام است:مصدق  

به حکومت  مرداد که ٢٨ تا ٢۵زیرا او از روز .  بله اعدام است:دادستان  

داده است اعمال و رفتاري نموده که هیچ فرد مسلمانی این کارها را  مییاغی خود ادامه 

تواند بگوید این مرد با این اعمالی که کرده مرد  میدادستان ارتش در اینجا . کند مین

  .مسلمانی نیست

دادستان ] خیزد میبا عصبانیت از جا بر . [قاي رئیس اخطار دارم بنده آ:مصدق  

ق ندارد به مذهب من ح. ها را بزند فرحق ندارد این ح. ها را بکند ق ندارد این صحبتح

کند که راه  میکیفش را جمع . [شوم میاگر این طور است پس بنده مرخص . دخالت کند

  ]بیافتد

شاید . کنم تشریف داشته باشید میاستدعا . کنم بفرمائید میآقا تمنا  :رئیس  

  . مطلب منظور دیگري دارنداز بیان اینآقاي دادستان 

مگر اینکه مرا زنجیر . مانم میها را بزند من در اینجا ن  اگر او این حرف:مصدق  

وظیفه تو این . ها را بزنی تو مرخص نیستی این حرف] خشم و فریاد به دادستان با. [کنید

 .گویم در حدود قانون صحبت کن میفهمیدي؟ به تو . است که در حدود قانون حرف بزنی

  ]نشیند می [کنی؟ میخیال 

 مرد مسلمان وقتی به قرآن قسم یاد کرد به هیچ قیمتی ولو اینکه :دادستان  

ایشان حتی .  عمل کندز بین برود ممکن نیست خلاف سوگندشاش ا خود و تمام خانواده

دادستان ارتش روي این اصل . داند میبه وحی اعتقاد ندارد و قرآن مجید را کلام خدا ن

  ... مرداد ماه٢۵ت این مرد از ساعت یک صبح روز معتقد اس

  ! مرتد شده است:مصدق  

  .اعمالش جز خیانت به مذهب اسلام نبوده است... :دادستان  

کنید؟ شما آقاي رئیس  میها جلوگیري ن چرا از این حرف] با فریاد [:مصدق  

  .ها را بزند او حق ندارد این حرف. توانید محکمه را اداره کنید مین

  .مورد مذهب صحبت نکنید رکنم د میخواهش ] به دادستان [:سیرئ  

  !حرف خودتان را بزنید! شما چکار دارید به این کارها آقا] به دادستان [:مصدق  

 این متهم مردي است با هوش و با فراست، داراي روحیه قوي، :دادستان

حد   و توانائی بیبراي تغییر روحیه خود و براي تغییر شکل و قیافه خود قدرت. مردم شناس
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این مرد پشت کار عجیب و غریبی . این مرد متحمل و با استقامت است. و حصري دارد

  ...این مرد یاغی و خودخواه است. دارد

  ! خدا لعنتش کند:مصدق

در عین حال مجنون . سفاك است. لجوج است. باك است بی ... :دادستان

اي  ندم اولین ابزار و آلات آن واژهگر که مجموع این صفاتی که به عرض رسا است و حیله

  . "فریبی عوام"گویند  میاست که به آن 

   جناب رئیس؟آیند، می اینها که توهین به حساب ن:مصدق

  .کنید باشید میهائی که استعمال   واژهمراقبلطفا ] به دادستان [:رئیس

 هائی را که در بین عرایضم توجه بفرمائید که من واژه] به رئیس[ :دادستان  

  .عرض کردم یاغی است. استعمال کردم اینها بود

  .واهی بگوخ میهرچه . گوئی میگوئی، طاغی  می یاغی :مصدق  

  . عرض کردم خودخواه است:دادستان  

  .صحیح است  بله آقا:مصدق  

  .باك است  عرض کردم بی:دادستان  

  . خیلی خوب، سرسخت است:مصدق  

  . عرض کردم لجوج است:دادستان  

  .ه، بفرمائید بله بل:مصدق  

  .گر است و حیله  عرض کردم سفاك:دادستان  

  . شود گفت میهائی است که  اینها همه حرف.  صحیح است بله:مصدق  

نام شاهنشاه از دعاي  روز بیست و شش مرداد دستور داد ایشان :دادستان

سرود شاهنشاهی از برنامه رادیو تهران و  ها حذف شود، ه و شامگاه سربازخانهصبحگا

از هاي اعلیحضرت فقید و اعلیحضرت شاهنشاه همایونی را  مجسمهماها حذف شود و سین

  .ترین وجه پائین بکشند با موهنمیادین شهر 

اید و به عرضتان  آقا البته شنیده. هاي شاه فقید را قبول دارم  مجسمه:مصدق  

 اشخاص د ازالبته اگر بع. یده به مجسمه ندارمرسیده است که شخص بنده به هیچ وجه عق

مردم خودشان بروند مجسمه درست بکنند، خوب در ازاي خدماتی است که صاحب 

  . عرض کنم به مجسمه اعتقاد ندارم صریحوگرنه. مجسمه به مملکت نموده است
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 ضمنا نشسته هم صحبت . نظرتان را گفتید لطفا دیگر حاشیه نروید:رئیس  

  .نفرمائید

هاي چپ خیال  ه بود که گروهه من گزارش شدب بله،] شود میبلند [ :مصدق

من متوجه شدم اگر آنها این کار را بکنند براي . هاي شاه فقید را پائین بکشند مجسمهدارند 

زاب چپ ه ما خواهند گفت که اگر شما با احیعنی مردم ب. ما ایجاد محظور خواهند کرد

اگر این کار . ارید کار بگذید و خودتانبیاورهاي شاه فقید را  باید این مجسمهموافق نیستید 

ها در این  اه فقید را انگلیسیبه جهت اینکه ش. برده بودیمرا حیثیت ملت ایران کردیم  میرا 

 وسیله دو و وقتی هم که خواستند، این شاه با عظمت و اقتدار را به. ت شاه کردندمملک

ري نداشت و نااین پادشاه قبل از اینکه سر کار بیاید دی. ت بردندکلمذاکره در رادیو از مم

ه بود پنجاه و هشت دهائی که در بانک لندن ودیعه گذار یر از پولوقتی از مملکت رفت غ

  .لیون تومان پول به دست شاه فعلی دادیم

  ! مرگ بر مصدق:یک نفر ازمیان تماشاچیان

  .ده روز ببریدش حبس!  ساکت:رئیس

  !است میاش بدهید، نظا  بعد هم ترفیع درجه:مصدق

  !ست به سیم آخرزده ا :دادستان

فوریت به آقاي دکتر سنجابی گفتم که احزاب ملی ه این بود که من ب :مصدق

 حالا اگر در قانون جزا راجع .د محظوري براي ما نشوداها را بردارند تا ایج خودشان مجسمه

یا آقا،  .مکن می هست، بنده مجازات را با جان و دل قبول به مجسمه شاه فقید یک مجازاتی

بایستی ایستاده صحبت کنم اجازه بدهید جائی که دیوار  میرمائید بنشینم و یا اگر اجازه بف

اي ایستاده صحبت  فرمائید چند دقیقه می یا اگر مرحمت .باشد بایستم و به دیوار تکیه کنم

  .کنم تا پس از آنکه فرمالیته به عمل آمد جلوس نمایم

  . تکیه کنید همانجا بایستید و به نیمکت:یسرئ

  !شود تکیه کرد میکه ن آخر قربان به نیمکت :مصدق

  . به هر حال در جاي خودتان بایستید و صحبت کنید:رئیس

کیست که از امر این . امري است که باید اطاعت کنم. چشمه  اي ب:مصدق

  ! دادگاه تخلف کند و از اوامر آقا اطاعت نکند

  .تر صحبت بفرمائید تر و آهسته شمردهضمنا  :رئیس
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اگر آهسته صحبت کنم یادم . حواسم جمع نیست. توانم میآقا ن من :مصدق

من یک نظر کلی براي قانون اساسی دارم و آن این است که اگر شاه . گفتم میرود چه  می

ها را داشته باشد دوام ندارد و اگر کسی به شاه بگوید تو حق دخالت در امور را  این دخالت

 شاه در این است که مسئولیت قبول نکند و داند دوام میخدا . داري خائن به شاه است

خواهم که  میگویم شاهی  میمن . انشااالله صد و بیست سال در این مملکت سلطنت بکند

همیشه شاه باشد و هر وقت گفتند برو بگوید من شاه این مملکت . پادشاه این مملکت باشد

  . روم میهستم و هیچ جا ن

  اند؟  اره اگر دخالت در امور نکنند پس چه ک:رئیس

. ازه در این مملکت نشده است این اختلافات حضورتان عرض کنم ت:مصدق

. مظفرالدین شاه مشروطه داد و موافق مشروطه بود. گفت میعلی شاه هم همین را محمد

گفت وزیر را من  میمحمدعلی شاه با اینکه سند داد دبه در آورد و . اختلافی نبود؛ هیچ

. ه سال داشتوازددعلی شاه رفت احمد شاه مدقتی محو. نصب بکنم، عزل بکنم

  ... هم یک آدم هفتاد ساله بیکار بود مثل بندهاو. السلطنه بود عضدالملک نایب

  !اید کنید که باز به تاریخ پرداخته میتصدیق !  باز هم جواب ما را ندادید:رئیس

  .گویم که شما روشن شوید میاینها را .  خیر قربان تصدیق ندارم:مصدق

  . ما روشن هستیم آقا:رئیس

  !روشن نیستید.  خیر آقا:مصدق

. بنده سئوال کردم مقام تشریفاتی در کجاي قانون اساسی نوشته شده :رئیس

انون عقد و ازدواج اصل این است که طرفین مثلا در ق.  عالی دکتر حقوق هستیدجناب

لی رعایت شود اینها ثبت شود و اصو میولی آیا اینکه در دفتر اسناد رس. ه باشندتتراضی داش

  را باید گفت تشریفاتی است و کنار گذاشت؟

در دفتر  ثبت ابتنها همین عقد که فرمودید .  هان، بله، خوب فهمیدید:مصدق

تواند  میاد ناسنثبت .  بگویدبلتی باشد، مردي باشد، قَزنباید . شود مین عقد میاد رساسن

 ماین دستخط توشیح شاه ه. ستن کس زن فلان مرد اقبل از این مقدمات بگوید فلا

بنده حاضرم از هر مملکتی که مشروطه است براي این دادگاه . شود میبدون مقدماتی ن

اي را از  لایحه[. تواند عزل کند میوزیر را ن اي نخست سند بیاورم که هیچ پادشاه مشروطه

وف در مورد اي است که پروفسور رولن معر لایحه. بفرمائید مطالعه کنید] آورد میکیفش در
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 تهیه کرده و براي یکژوزیر در قانون اساسی بل  نصب نخستحقوق پادشاه نسبت به عزل و

  ]نشیند میگذارد و  میلایحه را روي میز  [.اند ب ارسال داشتهاینجان

تواند ادعا کند  میطلب کس دیگري   آیا جز دکتر مصدق یاغی و جاه:دادستان

  که حقوق مقام سلطنت تشریفاتی است؟

  ! بله، مردم ایران:دقمص

کنند  میکنم که اساسا در ممالک دیگر چه  می از این آقا بنده سئوال :دادستان  

کشور . به کشور ایران چه مربوط است؟ در کشور امریکا هر ایالتش قانون خاص دارد

کشور انگلستان که خودش معترف است اصلا قانون . بلژیک قانون اساسی خاص دارد

 متمم قانون اساسی ایران ۴۶ آنچه که ثابت است این است که اصل .اساسی مدون ندارد

آنچه بدون تردید است . صریح است که عزل و نصب وزیران به فرمان همایون پادشاه است

این است که آقاي مصدق با دفاع و طرز فکري که دارند دفاع و فکر ایشان دفاع و فکر 

  .استبدادي است

  .تم بنده یک مختصر عرضی داش:مصدق  

  .شوید می انشاالله خارج از موضوع ن:رئیس  

خواستم به عرض دادگاه محترم برسانم که آقاي محترم .  نخیر، ابدا:مصدق  

  .به کرات از وظیفه دادستانی خودشان خارج شدند] اشاره به دادستان[بنده 

  . این وظیفه دادگاه است که اگر خارج شدند به ایشان تذکر دهد:رئیس  

اي از  روزنامه! [کنم به ایشان تذکر بدهید میوب، پس خواهش  بسیار خ:مصدق  

ترجمه  عرض کنم که این روزنامه ایران است که روزنامه سوئیسی را] آورد میکیفش در 

 مصدق را نویسد دادستان ارتش دکتر میاین روزنامه .  را"اندپاندان"کرده، یعنی روزنامه 

  .کند می میز اموال عمواستفاده ا ءشکنی و سو  قانونمتهم به خیانت،

 تا ٢۵ هزار بار گفتم این دادگاه فقط در مورد بررسی افعال روزهاي :رئیس  

  . مرداد صالح است نه قبل و نه بعد از آن٢٨

گفت  تا این مطالبی را که این مرد من] خیزد میعصبانی از جا بر [:مصدق  

اگر جواب . اي بدانم نهتکذیب نکنم و جواب ندهم محال است این دادگاه را دادگاه عادلا

اگر اجازه ندهید . دخواهید بکنی میشما هر چه . هد کرداین مرد را ندهم دنیا مرا محکوم خوا

  . نکه به زور مرا به این دادگاه بیاوریدیمگر ا
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! آقاي مصدق] برد می و صداي مصدق را اورد میزنگ را به صدا در  [:رئیس  

  . صحبت کنیدبفرمائید نشسته! آقاي مصدق! آقاي مصدق

عرض کنم آن روزي که گفتم اعتصاب غذا ! خواهم ایستاد.  خیر:مصدق  

ند شما غذا تآمدند و به من گف] اشاره به دادستان[خود آقا . کنم، سی ساعت غذا نخوردم می

بخورید البته رئیس محترم دادگاه به شما اجازه خواهند فرمود که مطالب خودتان را در 

  .  برسانیددادگاه به عرض

  .ق قانونی جناب عالی وجدانا جلوگیري نخواهد شد مطمئن باشید از ح:رئیس  

. ها را بشنود  دادگاه باید تمام حرف!جان، دفاع است حق قانونی من، آقا:مصدق  

باید . توان قرار داد میاگر شوفري یک نفر را زیر گرفت همان ساعت تصادف را ماخذ ن

 !ه راننده آیا اصلا تصدیق رانندگی داشته یا خیرروزهاي قبل را در نظر گرفت و فهمید ک

  .االله ضارب را اینجا بخوانم دهید این دو خط نامه نبی میشما حتی اجازه ن

  االله چه ارتباطی به ما دارد؟  نامه نبی:رئیس  

شد در دادگاه اعتراف کرده  می چطور ندارد؟ نامه یک کسی که ادعا :مصدق  

مجروح کرده و حالا به خود بنده نوشته که او را در زندان جمعه را  که به تحریک بنده امام

وادار به این اعتراف دروغ کرده بودند براي درك شرائط بنده مفیدتر است یا اعتقاد و 

  اعتقادي به وحی؟ بی

ادعا کند که من براي دفاع از خود قرائت شاهنامه و  میآخر اگر مته :رئیس  

  دانم قرائت آن در دادگاه صحیح است؟ میید انسکلوپدي لاروس را از اول تا آخر مف

ولی قطع سخن متهم طوري که یک جمله شرطی را که با .  خیر قربان:مصدق  

  ]نشیند می [!اگر شروع شده نتواند کامل کند هم صحیح نیست

را هم براي ضبط در  محتواي نامه را که فرمودید خود آن] حوصله بی [:رئیس  

  .پرونده بدهید به من

  ].کوبد میبا غیظ روي میز مه را به مصدق نا[

  .ه عرض کنمکلم  اجازه بفرمائید چند:دادستان  

  . بفرمائید:رئیس  

 استفاده ء از این عمل ساده هم سوایشان اعتصاب غذا کردند و حالا :دادستان  

  ...صریحا عرض کردم خدمتشان. صبح به اتاقشان رفتم. کنند می
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  ! فرمودید:مصدق  

کنم در  میا مثل یک فرد عادي، مثل یک ایرانی استدعا از شم ...:دادستان   

ر و اعلیحضرت همایون شاهنشاهی توهین بیدفاعیات خود به اعلیحضرت رضا شاه ک

  ...نفرمائید

  ! خودشیرینی نفرمائید. چنین صحبتی نشد:مصدق  

یم دارم بکنید من همواره  میا به آن نحو دفاع تم وقتی شم حتی گف:دادستان  

  .ا صدمه بزنندساسات به شم تحت تاثیر احمبادا کسانی

وقتی پس از  مگر همین نهم اسفند سال گذشته نبود که ! بهتر:مصدق  

اي چاقوکش تحت تاثیر به قول شما احساسات خواستند  عدهشدم  میشرفیابی از کاخ خارج 

  بنده را بکشند؟

 کنم که حالا با نهم میقدر عرض  عالی همین  براي استحضار جناب:رئیس  

. این دادگاه بنا به امر اعلیحضرت همایونی موظف به حفظ جان شماست. اسفند فرق دارد

  .مگر اینکه اجل خدائی برسد

رئیس و دادستان ! [فهمد میآید که آدم ن میخر اجل هم یک جوري  آ:مصدق

  ]افتند میبه خنده 

. داستفاده فرمودن ید که از این جریان هم سوءکن میاکنون ملاحظه  :دادستان  

مطلب را طوري عنوان فرمودند مثل اینکه از اعتصاب غذاي ایشان بنده را هراسی 

  .فراگرفت

گرفت که مرا بر خلاف  میاگر . نگرفت  البته که هراسی شما را فرا:مصدق  

  .کردید میقانون حبس مجرد ن

  . آقاي دکتر مصدق من اعتراض شما را به محل حبستان متوجه نشدم:رئیس

من چندین بار گفتم مرا . ا دار بزنند حبس مجرد نکنند کاش آدم ر:مصدق

شود، مرا ببرید  مین. پیش آنها که معاشر و وزیر و همکار من بودند. ببرید پیش آن دیگران

بودم روزي ده هزار کلمه صحبت   میمن آد. من که از آنها بالاتر نیستم. پیش آن حمال

آیند یک کلمه حرف  میام   خانوادهاگر زن و. کردم میبا هزاران نفر صحبت . کردم می

نویسد و من هر چه بگویم گزارش  میخانوادگی بزنند یک نفر صاحب منصب آنجا ایستاده 

  !دهد خدمت آقا می
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 ،پرست و با غیرت به طرفداري شاهنشاه  مرداد مردم شاه٢٨ روز :دادستان  

و مصدق از ترس به خانه ایشان هجوم آوردند سینه به سینه مسلسل دادند و جان بر کف 

  .اش را بر سرش خراب کردند ملت از رختخواب فراري شد و ملت خانه

به خداي لایزال قسم وقتی که ] خیزد میبر [ ! بازار را هم خراب کردند:مصدق  

. گفتم باید کشته شوم تا هدف ملت از میان نرود میشد  میمنزل من از چهار طرف بمباران 

 مرداد در خانه من بودند و اکنون در زندان ٢٨نی که روز شما آقاي سرتیپ آزموده از آقایا

خانه بمانم تا یک عده چاقوکش  رخواستم د میآن روز من . برند سئوال کنید میسر ه شما ب

  . آمدند کار مرا تمام کنند میارتگر  من که با جمعیت غمامور قتل

  .فشارند می مرداد هم اکنون گلوي او را ٢٨ ارواح شهداي :دادستان

  !اند ام کرده  خفه:مصدق

  .دنمای میرتگر معرفی چاقوکش و غاهم را آنها   حتی چون:دادستان

بنده از ] به رئیس[ .آقا اجازه بفرمائید حرفم را تمام کنم] به دادستان [:مصدق

در خانه سوم رفتیم در زیرزمین . خانه خود رفتم خانه همسایه و از آنجا به خانه دیگر و دیگر

. دند سه ساعت بعد از ظهر آمدند در ز.جا معلوم شد که خانه مرا آتش زدنددر آن. نشستیم

گفتم آن کسی را که .  ببینیم کسی هست یا نیستاند اینجا را بگردیم ما را فرستادهگفتند 

بارگاه ما را با اتوموبیل بردند . خواستید همین جاست؛ دکتر مصدق و وزیرانش میشما 

  ... افسران

  شگاه افسران است؟ منظورتان با:رئیس

 ران طرفدار شاه خانه مسکونی مرا افس همین؟!کند میچه توفیري  :مصدق

غارتگرن از جلو و نظامیان از عقب به خانه من هجوم آوردند و هر چه در . بمباران کردند

بنابراین جا دارد از آن . ها را از جا کنده، بردند خانه من و فرزندانم بود، حتی در و پنجره

م بود و برده  افسران عینک مرا که در اتاق خوابه در ایام توقیف من در باشگاهافسري ک

  . صمیمانه تشکر کنم،برگرداندبودند به من 

  

  ]شود میو لحظاتی بعد روشن صحنه تاریک [

  

  ]مچهارتابلو [
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دادگاه اتهامات ] خواند میسر پا ایستاده و از روي برگه راي دادگاه [ :یسرئ

 قانون دادرسی و ٣١٧سمت از ماده د مصدق را منطبق با یک ق دکتر محممنتسبه به

کیفر ارتش دانسته و با توجه به اینکه سن نامبرده از شصت سال متجاوز است و در نظر 

گرفتن خدمات سابق دکتر مصدق که از طرف ذات اقدس شهریاري مورد تقدیر واقع 

ا شامل یک درجه تخفیف گردیده و اینکه نامبرده هیچ گونه سابقه کیفري ندارد وي ر

  .کند می محکوم مجرددانسته و به سه سال حبس 

ملت ایران . خیلی متشکرم.  حکم امشب دادگاه بر افتخارات من افزود:مصدق  

: زند میپند مادرم دوباره در گوشم زنگ ] مکث [!و دنیا معناي مشروطیت ایران را فهمید

  ".کنند میاه مردم تحمل در شدائدي است که در رقه  جامعه بروزن اشخاص د"

  ]پرده[
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   زمستان: سوم پرده

  ]مصدق در احمدآباد.  دقیقه٢: فیلم[

  : گفتار متن فیلم

  .شود میاش در احمدآباد زندانی  دکتر مصدق پس از پایان حبس سه ساله، در خانه

  .هر تجمعی ممنوع است، جز در مساجد و تکایا

  ]پایان فیلم مستند و آغاز نمایش[

  

  ] در احمدآباداق مصدقات: صحنه[

  ]تابلو اول[

  .]شود میغلامحسین وارد . نویسد میمصدق دارد نامه [

رئیس ساواك کرج براي بازدید از سرهنگ خدیوي  پدرجان، :غلامحسین  

  .ببیندهم گفت میل دارد شما را  میمامورین احمد آباد آمده و 

 تهران مان امنیتز از اربابش سرهنگ مولوي رئیس ساز لابد با:مصدق  

  .دارد میپیغا

  دهید؟ میاجازه .  لابد، ولی چیزي به من نگفت:غلامحسین  

این خانه با زندان دو زرهی چه فرقی ! گیرند می از زندانی که اجازه ن:مصدق  

توي ده و حتی توي . اند  چند کیلومتري احمد آباد اردو زده،دارد؟ صد تا سرباز سر خط آهن

  ! زندان مگر شاخ و دم دارد.اند هلنگر انداختهم برایم باقیمانده که همین ملکی 

   بروم صدایشان کنم؟:غلامحسین  

  اي هم هست؟ چاره مگر :مصدق  

سرهنگ خدیوي وارد . دهد میمصدق به نوشتن نامه ادامه . رود میغلامحسین بیرون [

  .]شود می

  .روز شما بخیر قربان: خدیوي  

  !ضرتعالی تصدق ح:مصدق  

  ...داشتم  میغاکنم پی میعرض : خدیوي  

  . از جناب سرهنگ مولوي:مصدق  

  .خواستم خدمتتان ابلاغ کنم می که سرهنگ مولوي بله از جناب: خدیوي  
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  .هاست گوشم به شماست اگر چشمم به نامه.  بفرمائید:مصدق  

  .اتفاقا پیغام در همین مورد است: خدیوي  

  ؟! در مورد چشم و گوش بنده:مصدق  

  .ت سرکارلارد مراسخیر قربان، در مو: خدیوي  

  .]شود میگذارد و به او نزدیک  میمصدق قلم را زمین [

  اند؟ اي صادر فرموده  دستورالعمل تازه:مصدق  

براي نگاري سیاسی به این و آن  فرمودند مکاتبه و نامه. بله قربان: خدیوي  

  .قدغن استشما 

تمام و کمال اید پاسخ آن را هم  حالا که این پیغام را آورده] با خشم [:مصدق  

توانم آن را  میگویم اگر از هموطنانم کاغذي برسد ن میطور صریح ه من ب. برایشان ببرید

: یک. ه بیشتر نیستي از این کار سه راریبراي جلوگبه ایشان بگوئید . گذارمببلاجواب 

یک : دو. که راجع به سیاست با کسی مکاتبه نکنموم فرمایند به من مرقشرحی رسما 

 تشکیل دهند که مرا محکوم کنند و این کار سبب شود که ٣٢ل دادگاه سال دادگاهی مث

هاي مرا  اند دستور دهند دست آباد گماردهبه مامورینی که در احمد: سه. یسمدیگر چیزي ننو

 تا قدرت ،بند بزنند و هر وقت قضاء حاجتی دارم باز کنند، باز دوباره دستبند بزنند دست

که قانون در را این حقی   میمن که حاضرم با یک نوشته رس. نوشتن را از من سلب کنند

خواهید به حرف  میکنید و  میدنیا به هر فردي داده از خود سلب کنم شما چرا مضایقه 

بار  بگذرانید؟ غیر از این هر عملی بشود موجب آسودگی من است چون از این زندگی رقت

  .شوم میرا ندارم خلاص  تاب تحمل آن که دیگر

  

  ]شود میو لحظاتی بعد روشن ه تاریک صحن[

  ]تابلو دوم[

  

.  به دست داردیدو کتابچه دویست برگ. کشد میمصدق کنار پنجره ایستاده و انتظار [

  .]شود میغلامحسین با کیف و کلاه وارد 

ها و کیفم را بازرسی کرده باشن؟  کنین که جلو در جیب می باور :غلامحسین  

نه در این خانه رفت و آمد کنم پس دیگر اسم اینجا را خانه گویم اگر من نتوانم آزادا می

  ؟!شود میولی مگر حرف سر مامور جماعت . نباید گذاشت
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   حالا مگر چیزي همراه داشتی که اینطور نگران شدي؟:مصدق  

  . شما، پدرجانيا چی جز دوا و دارو بر:غلامحسین  

  !یخواهم نگرانش باش می ولی من چیزي برایت دارم که :مصدق  

را ها  مصدق با نگاهی از پنجره به بیرون کتابچه. کند میغلام پرسان نگاهش [  

  .]دهد میبه دستش 

بخشی از آن را در زندان . هاي من است داشتد این دو نسخه از یا:مصدق  

. خاطرات ساده و مختصري است. ام زرهی و بخشی دیگر را در همین زندان احمدآباد نوشته

ام،  هر چه هست دو نسخه رونویس کرده. لمات بگویم بهتر باشدأ شاید ت،خاطرات که نه

حفظش کنید تا فرصت هر طور که قادرید . یکی براي تو و یکی براي برادرت احمد

  .انتشارش برسد

  .]کند میگیرد و ناباور به پدرش نگاه  میها را  غلامحسین کتابچه[

 دارد اما سوخت و دیر و زود. ، باور داشته باشرسیداین فرصت خواهد  :مصدق

  !سوز ندارد

ر این کنم بیرون بردن آنها د میولی فکر . جانبه چشم پدر :غلامحسین  

! تر نیست  آنها هیچ جاي این مملکت از همین اتاق شما امنبراي حفظ. شرائط عملی نباشد

کنند با شما  میوقاحت با دیگران ماموران شود آنقدر که  میکم حرمت شما باعث  دست

گر اجازه بدهید جائی در همین اتاق پنهانشان کنم تا در فرصت بهتري ببرمشان ا .نکنند

  . بیرون

  

  ]ومتابلو س[

  .]شود میغلامحسین وارد . مصدق در لباس راحت مشغول مطالعه است[

 سرهنگ خدیوي است که آمده و دارد گوشه و کنار باغ را زرع :غلامحسین  

  .کند می

  ! کوبیدن خانه چقدر بمب لازم استخواهد بداند براي می لابد :مصدق  

  .]کند میغلامحسین از پنجره به حیاط نگاه [

  .آید اینجا می پدرجان، دارد :غلامحسین  

  .روم اتاق خوابم بگو کسالت دارد، خوابیده می. اش را ندارم  هیچ حوصله:مصدق  
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  .]کند میرود و غلامحسین در را به روي سرهنگ خدیوي باز  میمصدق بیرون [

  دهید یک نگاهی به اتاق بیاندازم؟ میاجازه : ويخدی  

  گردید؟ می دنبال چیزي :غلامحسین  

  .ها به کجا راه دارند فقط ببینم پنجره. خیر: خدیوي  

  توانند راه داشته باشند جز به حیاط؟ می به کجا :غلامحسین  

  .عرضی داشتمهم  آقاي مصدقبا ضمنا ] پس از چرخی در اتاق[: خدیوي  

  .خوابند. به بنده بفرمائید :غلامحسین  

  .خیر، باید به خودشان عرض کنم: خدیوي  

  . ولی ایشان کسالت دارند و باید استراحت کنند:غلامحسین  

  .لطفا صدایشان کنید. شوم میاي بیشتر مصدع ن چند دقیقه: خدیوي  

همین پیش پاي شما بهشان آرام بخش .  عرض کردم مریضند:غلامحسین  

  ...وش نیستندتزریق کردم و اصلا ه

  .]شود میمصدق در لباس منظم نامنتظر وارد [

  باز هم امریه براي ابلاغ دارید؟ :مصدق  

فقط ] آورد میعکسی از دکتر مصدق از جیبش در . [خیر قربان: خدیوي  

 خرداد سالگرد ٢٩خواستم عکسی را که دیروز براي کارگران صنعت نفت به مناسبت  می

حامل عکس را که دیشب از بیراهه به بیرون . تان برگردانمید امضا فرموده بودید به خلع

مشغول بازجوئی پس دادن به جناب در جاي امنی و حالا ا .ام فرستاده بودید دستگیر کرده

  !سرهنگ مولوي است

  

  ]شود میصحنه تاریک و لحظاتی بعد روشن [

  

  ]متابلو چهار[

  .]خواند یمغلامحسین از روي کتاب . زند میمصدق در عرض اتاق قدم [

  

از شما برده  میاسشاه  هر جا "ماموریت براي وطنم"کتاب در  :غلامحسین  

  .خواهد می خواندنش اعصاب .ام که ناچار نباشید همه کتاب را بخوانید علامت زده
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  .ها را بخوان ببینم چه نوشته  همان تکه:مصدق  

که به  دق در حالیخواند و مص مییابد و  میغلامحسین تکه به تکه مطالب را در کتاب [

  .]دهد میرود به آنها واکنش نشان  میسو  سو و آن این

قبول دارم که ملی کردن نفت خدمت ": نوشته. اولی این جاست :غلامحسین

را دور خودش   میوطن مثل دکتر فاط مصدق یک عده بیبزرگی به این مملکت بود اما 

  ".جمع کرده بود که این یکی بالاخره به سزاي خیانتش رسید

ملی شدن صنعت نفت خدمت بزرگی است که به این مملکت قبول دارید که اگر  :قمصد

ن کس و آیشنهاد را طرح نمود، این پبار که اول باشد از آن کسی افتخارش شده باید 

 اي کاش سرنوشت ایشان نصیب من شده بود .بود  میحسین فاطهمان جوان پر شور دکتر 

  “.مدید میبار را ن و این زندگی رقت

مصدق به نقطه دورافتاده و بد آب و هوائی ": اینجا هم نوشته :غلامحسین

 ولی گشت میاحتمال قوي از این تبعید سلامت باز نه تبعید شد و چون پیر و علیل بود ب

  "... ومن از او شفاعت کردم

وقت فرصتی به دست آوردم از اظهار شکرگزاري خودداري  هر من :مصدق

  . نکردم

اي که به محکمه نوشتم او را از   هم در نامه١٣٣٢ سال در :غلامحسین

در اثر همین نامه از اعدام . تقصیراتی که نسبت به شخص من مرتکب شده بود بخشیدم

  ".نجات یافت

 من در تبین شاهنشاه و من اختلافات شخصی نبود که از تقصیرا :مصدق

دگاه قرائت شد نسبت به این من به محض اینکه نامه وزیر دربار در این باره در دا. گذرند

  .عفو اظهار تنفر کردم

 مصدق ،اش در شش ماه آخر نخست وزیري":  این جا هم نوشته:غلامحسین

  ".زد میسر باز با من بازانه از ملاقات  بار هم تقاضاي شرفیابی نکرد و لج حتی یک

 بعد که از توطئه ترور جان به در بردم به کاخ سلطنتیه از نه اسفند ب :مصدق

جا تیربارانم کنند و  نرفتم چون ممکن بود سربازان گارد شاهنشاهی روي همان تعصب بی

  .ما همخالفین هم مرا به حق شماتت نمایند که چرا خلاف حزم عمل کرد
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 ولی شما حتی پیشنهاد ابوالقاسم امینی کفیل وزارت دربار را هم :غلامحسین

 که بین خانه شما و کاخ واقع شده ، خود منرد کردین که ترتیبی داده بود تا شاه را در خانه

  . ملاقات کنین،بود

بله این ] گردد میکند و به دنبال جواب  میمکث کوتاهی [بله،  :مصدق

شاهنشاه را به خانه پسرم دون شأن آن مقام فرمائی  چون تشریفپیشنهاد را رد کردم 

  .دانستم می

  شمابازي  حساب لجمردم این را به دکنی میفکر ن ولی پدرجان :غلامحسین

  !رعایت شأن و مقام سلطنتبه حساب بگذارند تا در آن شرائط حساس 

گوئی  آنکه در صدد پاسخ رود بی میاتی در سکوت عصا زنان راه مصدق لحظ[

  ].برآید

: نویسد میاینجا هم ] کند میصفحه دیگري از کتاب را باز [ :غلامحسین

متکی بود و حزب ت ولی به کمک آنها اش دها برکناري وي در ظاهر همواره از کمونیست"

  ".قی خود ساخته بودتوده را نردبان تر

اگر به این نردبان امید بسته بودم که با رد امتیاز نفت !  چه نردبان لَقّی:مصدق

شمال در مجلس و فسخ قرارداد امتیاز شیلات، دست مسکو را از ثروت ملی کوتاه 

  .خریدم میم نکردم و کینه حزب توده را براي خود مین

  "...مصدق در دوره " :گوید می اینجا هم :غلامحسین

 .خواهم دست از کار بکشم می .حالم خوب نیست.  بس کن غلام جان:مصدق  

  !؟ واریهچ دخل: ام به قول هموطنان آذربایجانی

کند و آن را روي میز  میغلامحسین تورقی به کتاب . رود میمصدق از صحنه بیرون [

  .]ردگذا میتحریر 

روز که به آرامش نیاز داشتی هر  آن! یچه نردبان لَقّ] با خودش [:غلامحسین  

ها نشستند تا  آمدند، آرام در خانه میها  روز که باید به خیابان ها بودند ولی آن روز در خیابان

ی که نردبان لَقّ! هاي لَقّی گفتی چه نردبان میکاش ! چه نردبان لَقّی. تک شکار شوند تک

از ! کشید از زیر پایترا  آن مرداد یکباره ٢٨تیر زیر پایت گذاشت و  ٣٠ کاشانی االله آیت

   نه؟. خورد میتر زمین  بالاي نردبان آدم محکم

  

  ]شود میو لحظاتی بعد روشن صحنه تاریک [
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  ]متابلو پنج[

  

  .]زند می حرف تلفن  دارد باغلامحسین. مصدق در بستر بیماري است[

 بله ...جناب پروفسور عدل منتظر تلفن سرکار بودمسلام .  الو:غلامحسین  

دانم چطور از محبت شما سپاسگزاري  مین.  چه خوب....باقی با خداست. اند ههمچنان افتاد

 منت بر بنده ...گویند میگذارم ببینم چه  می بله با ایشان در میان ....کنم جناب پروفسور

  .خدا نگهدار شما. گذاشتید

   چرا آب دم دستم نیست؟.شد گلویم خشک :مصدق  

در حال [. ریزم میخودم برایتان .  کنار دستتان است پدرجان:غلامحسین  

ا معالجه  باعلیحضرت کنن مین گمان نگفت می نپروفسور عدل بود] خوراندن آب به مصدق

  .شنوند می چه دهید بروند تقاضا کنن ببین میاجازه اگر . شما در اروپا مخالفت کنن

کنید و در خارج  میروپا بروم؟ پس شماها که ادعاي طبابت  چرا به ا:مصدق  

اگر دروغ . جا مرا معالجه کنید اید؟ اگر واقعا طبیب هستید همین اید چکاره تحصیل کرده

شود به اروپا  میمگر هر کس مریض . زنید حرف دیگري است میاست و مردم را گول 

  رود؟ می

راي همفکري از خارج  پس اجازه بفرمائید یکی دو دکتر ب:غلامحسین  

  .براي درمان شما احتیاج است. بیاوریم

لعنت خدا بر من و هر کسی که بخواهد مخارج زندگی ] عصبانی [:مصدق  

  .از خارج کندچندین خانواده این مملکت فقیر را صرف آوردن دکتر 

ما که هر . جان اینطور عصبیت براي حال شما خطرناك است پدر:غلامحسین  

فقط اگر نظر پزشکان را با شما در میان نگذارم با که . کنیم مید عمل چه شما بفرمائی

  بگذارم؟

مگر قرار . ممنتظر این شبهاست  سال. ها نیست  دیگر نیاز به این حرف:مصدق  

  هوا بیرون چطور است؟] کند میموضوع را عوض [است آدم چقدر عمر کند؟ 

  . سرد:غلامحسین  

   برف هم آمده؟:مصدق  
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آمدم هوا برفی نبود اما  میداشتم ] کند میرود به بیرون نگاه  یم [:غلامحسین  

  .پوش است حالا سرتاسر احمدآباد برف

  .]ایستد میشود و پشت تخت او  میبا صداي سرفه مصدق، غلامحسین به او نزدیک [

از آن شب که مادرت . سال است که منتظر این شبم متجاور از یک :مصدق  

 با من که جز رنج و تعب برایش نداشت از این دنیا رفت پس از شصت و چهار سال زندگی

وقت  شصت و چهار سال با همه چیز من ساخت و من هیچ. ام چشم انتظار این اسفند برفی

دو کلام بیشتر .ام روي میز کارم است پسرم، وصیت نامه. خواستم که بعد از او بروم مین

که در آن شب  در میان گذاشتم؛ تو و دیگرانجوهرش همان است که قبل از کودتا . نیست

 این است که  آخرین آرزویم.ر رفته بودیمبر مزار شهداي سی تی سوز نور یک چراغ نفت

  . همین. شهیدان که به منزله فرزندانم هستند دفن شومجوار آن رپس از مرگم د

  ]گراید مینور روي تختخواب مصدق به سفیدي خیره کننده اي . موزیک[

  

  ]شود میظاتی بعد روشن و لحصحنه تاریک [

  ]متابلو شش[

  

زند و غلامحسین  میتلفن زنگ . کننده است پیکر مصدق روي تخت زیر نور سفید خیره[

  .]دارد میگوشی را بر 

شب بیهوش شدند و تا  از نیمه... ناب پروفسور عدلبله ج.  الو:غلامحسین  

اعیحضرت با اجراي وصیت صبرانه منتظر تلفن شما بودم تا بدانم   بله بی...سحر نکشیدند

  . البته انتظار دیگري هم نداشتم...متاسفم... چه فرمودید؟ . .. ایشان مخالفتی دارند یا نه

  .]دگذار میگوشی را [

  

  

  

  

  ]پایان[




